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	متن

آشنا در تاریخ قاجار است که عده کثیری از خان مشیرالدوله سپھسالار اعظم مردی ناممیرزا حسین
 اند.خاطر مسجد و مدرسه سپھسالار شنیدهمردم تھران و نیز ایران نام او را به

ای را برعھده داشت که از سرکنسولی ایران در بمبئی سالیان متمادی سمتھای گوناگون و عمدهوی 
آغاز شد و تا صدراعظمی ادامه یافت و به مقتضای این مسئولیتھا اقداماتی را انجام داد که به موجب آن 

و را اندیشه ترقی دھنده راه امیرکبیر خواندند و فکر اطلب و ادامهگروھی از نویسندگان او را اصلاح
دانستند و اقداماتش را ترکیبی از اصلاحات اداری و مالی و قضایی نامیدند که تنظیم و تحکیم دستگاه 

جای کتابھا و گسیخته حکومت و قانونمند کردن آن را ھدف گرفته است و براین اساس در جایازھم
یل و استنتاج، ما را به قضاوتی منصفانه مقالات خویش به مدح و ثنای او پرداختند، ولی آیا این نحوه تحل

 سازد؟جانبه رھنمون میو ھمه
ای از یک زنجیره بلند است که اکثر منابع شود بلکه سپھسالار حلقهاین قصه فقط به او ختم نمی

عنوان مراجع مطالعاتی بسیاری از محققان بعدی اند و ھمین آثار بهتاریخی به معرفی وارونه آنھا پرداخته
ای از آنان شده است ولی محقق تیزبین و حقیقتجو گرفته و موجب ارائه تصویری یکنواخت و کلیشه قرار

آوری حاصل تواند مطالبی به کف آورد که از مجموعه آنھا نتایج شگفتاز لابلای منابع مختلف تاریخی می
 شود.می

نشسته و ما را با بعضی اسرار  مقاله حاضر با استفاده از منابع گوناگون به بررسی زمانه مشیرالدوله
 سازد.پشت پرده تاریخ آشنا می

آباد . ق متولد شد. اجداد وی اھل علی1243خان امیر دیوان قزوینی، در سال خان، فرزند میرزا نبیمیرزاحسین
حکمران قزوین، به الدوله، رکن میرزابیک، در قزوین نزد شاھزاده علینقیمازندران بودند و پدربزرگ او، موسوم به عابدین

 دلاکی اشتغال داشت.
  

 
خان رشد و ترقی خود را عمدتا مرھون توجھات خاص امیرکبیر بود. امیرکبیر با امیر دیوان، پدر میرزاحسین
خان، روابط نزدیک داشت و نظر به ھمین روابط، پس از صدارت، فرزندان او را به تھران خواست و آنھا را به میرزاحسین

خان را برای تحصیل به خارج از کشور فرستاد و از آنجا که وی فرد باھوشی گماشت. امیرکبیر میرزاحسین کارھای دولتی
خان که محمدحسنبود، زبانھای فرانسوی و عربی را فراگرفت؛ البته به زبان فرانسه احاطه کامل نداشت؛ چنان

کرد و غلط فرانسه را غلط مکالمه می«نویسد: ــ می [1]اعتمادالسلطنه ــ که خود به زبان فرانسه تسلط کامل داشت
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نمود که او فرانسه کرد که ھرکس تصور میمینوشت اما از شدت پررویی و طلاقت لسان، طوری کلمات را ادا می
 [2]»داند.می

پدر گردید و در وزارت امورخارجه مشغول انجام وظیفه  خان پس از بازگشت به ایران وکیل کارھایمیرزاحسین
مالی نیز شده بود، طی حکمی از سوی امیرکبیر به اما پس از فوت پدر و در شرایطی که دچار مضیقه  [3]شد.

 [4]کنسولگری ایران در بمبئی منصوب گردید.
از گرفتن تعارف و رشوه محترز بوده، مطلقا طمع و توقعی «کند: درحکم انتصاب وی، به او توصیه میکه امیر آنجالب

خان دھد امیرکبیر در رفتار و خلقیات میرزاحسینکه نشان می [5]» از آنھا [تجار و ایرانیان مقیم بمبئی] ننماید . . .
وجه ھیچدارد، وگرنه ذکر این مطلب در احکام بهدیده که با صراحت او را از گرفتن رشوه برحذر میھایی را میزمینه

خواری جزو تواند بر توھین نیز حمل گردد؛ چراکه درواقع عدم رشوهکه بیان آن حتی میضمن آن  [6]مرسوم نیست؛
 ی ناگفته بر آن واقف است.رود و ھرکسشروط بدیھی یک مستخدم دولت به شمار می

 
	نخستین تذکر

خان از راه بوشھر و مسقط راھی بمبئی شد اما در میانه راه بدون ھماھنگی با دولت مرکزی، برخلاف میرزاحسین
پرداخت. این اقدام او، مورد ایراد مقامات مافوق او در ایران قرار گرفت و نایب ماموریت خود، با شیخ مسقط به مذاکره 

مداخله شما در امور خارج از ماموریت «نوشت: طی نامه انتقادآمیزی به او  1267وچھارم شوال ارجه در بیستوزارت خ
اید، پسند نیفتاد. مقرر داشتند من به آن عالیجاه اظھار داشته و کارھایی که در دستورالعمل قید نشده و مداخله کرده
دارید، تجاوز و تخلف نکنید و در امورات خارج از ماموریت خود  و ضمنا نصیحت نمایم از قرار دستورالعمل که در دست

شدن، ایرادات وجه دخیل ننمایید. ھزار نکته باریکتر ز مو اینجاست! به کارھایی که خارج از ماموریت است دخیلھیچبه
 [7]»وارده بر شما وارد خواھد آمد.

ان طول انجامید و پس از اتمام این ماموریت، با ثروت انبوھی به ایرسال بهخان در بمبئی سهاقامت میرزاحسین
 مراجعت کرد.

  

 پیشنھاد ورود تریاک به ایران
خان در این ماموریت، آن بود که او در یکی از گزارشھای خود منافع زیاد کشت خشخاش از جمله اقدامات میرزاحسین

در ایران را از نظر صادرات گوشزد کرد و دولت نیز بر اساس این گزارش، کشت خشخاش را در دستور قرار داد و به ترویج 
سال، اعتیاد به در کمتر از ده [9]شد.ق بنای کاشت تریاک در اطراف تھران گذاشته .1267ابتدا در سال  [8]آن پرداخت.

کشیدن اشاره ریاکدر آثار مولفان اروپایی به عادت ت«این ماده در مردم ایران به قدری رواج یافت که به گفته آدمیت: 
میلادی) تریاک  1870قمری ( 1287که دامنه آن گسترده شد و اغلب ولایات ایران را فراگرفت. ظاھرا از گردیده. تااین

خیز خود را به کشت رفته قسمتی از اراضی گندمالمللی درآمد و کشاورزان رفتهعنوان ماده صادرات بینایران به
 [10]»خشخاش تخصیص دادند.
لذا  [11]کرد به جای پول نقد، تریاک به ایران بیاورندخان در بمبئی تجار ایرانی را تشویق میھمچنین میرزاحسین

 [12]کاری در ایران بود.توان گفت وی یکی از اولین مشوقان تریاکمی
 870خان به صدراعظمی ایران رسید، میزان صادرات تریاک یکباره از .م که میرزاحسین1871که در سال تر اینجالب

در اولین سال زراعی پس از صدارت او، کشت تریاک  [13]روپیه رسید. 847000ه ارزش جعبه ب 7700جعبه در سال به 
عنوان یکی از عوامل موثر در رکود کشت غلات و سایر محصولات، ر عامل خشکسالی بهچنان توسعه یافت که در کنا

چند سال قبل سود «نویسد: باره میموجب بروز قحطی وحشتناک در کشور گردید. کنسول انگلیس در بوشھر دراین
اصفھان و جاھای دیگر به  حاصله از تریاک، توجه ایرانیان را جلب کرد و تقریبا تمامی اراضی موجود و مناسب در یزد،

. . . [این مساله] با   گوش انداخته شدکشت خشخاش اختصاص یافت و کشت غلات و سایر محصولات پشت
 [14]»گردید. 1871-1872خشکسالی و سایر عوامل تلفیق شد و منجر به قحطی سال 
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نفر و در کل خراسان وچھارھزار حدی بود که به نوشته ابوالقاسم طاھری فقط در مشھد بیستشدت قحطی به

 [15]شد.برآورد می میلیون نفرونیمصدھزارنفر تلف شدند و تلفات قحطی در سراسر ایران در حدود یک
ساسون بود که خان، مرکز تجارت خاندان یھودی لازم به ذکر است که بمبئی در زمان ماموریت میرزاحسین

نویسد آنان به داند و میمی المعارف یھود، آنھا را منشا تاثیرات عظیم در ھندوستان و سپس انگلستان و چیندایرة
احمد اشرف، شرکت ساسون را از [16]ھمین دلیل به روچیلدھای شرق و سلاطین تجارت مشرق زمین شھرت دارند.

شرکت «کند که در عصر قاجار در ایران فعال و به صادرات تریاک مشغول بودند: جمله کمپانیھای خارجی معرفی می
ت و صادرات میان بریتانیا و ایران و بخصوص صادرات تریاک اشتغال داشت دیوید ساسون . . . به تجارت خارجی و واردا

 [17]»و در شھرھای بوشھر و اصفھان دارای نمایندگان تجارتی بود.
خان و تاکید وی بر منافع صادراتی آن و حضور او در کنار ساسونھا در بمبئی و توان تلاش میرزاحسینحال، آیا می

درصدی صادرات این محصول در دوران صدارت او، ھمگی نقش بعدی ساسونھا در صادرات تریاک به ایران و افزایش نھصد
ساله به بمبئی با ثروتی بالغ بر شود که بدانیم وی پس از ماموریت سهر وقتی معنادارتر میرا اتفاقی دانست؟ این ام

ای بود ــ به ایران بازگشت. آیا این پول توسط کمپانی ساسون و بابت دلالی ھزار روپیه ــ که آن زمان رقمی افسانه150
الدوله و ارفع گویند مکنتمی«نویسد: باره میکشت تریاک در ایران پرداخت نشده بود؟ مخبرالسلطنه ھدایت در این

خان سپھسالار و امثال اینان از کجاست؟ بمبئی، تفلیس، اسلامبول برای مامورین دولت گنج بادآور است، میرزاحسین
 [18]»بدبخت ملت با این زمامداران!

دو نفر از تجار ایرانی از دنیا خان خود در توجیه نحوه کسب این ثروت عظیم مدعی شد در بمبئی یکیمیرزاحسین
، باجناق وی ـ که بررسی کارنامه و رفتند و مبلغ زیادی از مال آنھا به او رسید! و ھمچنین مدعی شد آقاخان محلاتی

بندی اسبدوانی شرکت کرد و برنده شد و پول طلبد ـ به نیت او در شرطعملکرد او مقالی جدا و مجالی سوا می
 ھنگفتی به او داد!

اندوزی پسندید، با شنیدن گزارشھای مربوط به مالوجه نمیھیچھا را از کارگزاران خود بهامیرکبیر که این رویه
باره خان برآشفته شد و تصمیم به عقوبت وی گرفت اما اجل او را مھلت نداد. اعتمادالسلطنه دراینیرزاحسینم

ھاشم نمازی بندی در آن، ھمچنین مصادره یک کرور روپیه مایملک حاجاین قضایا [اسبدوانی و شرط«نویسد: می
خان ، قصدش این بود که پس از مراجعت میرزاحسینخان اتابک اعظم در تھران شنیدهشیرازی در بمبئی] را میرزاتقی

 [19]»خان از میدان صدارت و حیات بیرون رفته بود.از بمبئی او را تنبیه کند لکن او وقتی به تھران آمد که میرزاتقی
 
 

 
	خان در تفلیسمیرزاحسین
خان به سمت سرکنسولی ایران در تفلیس منصوب شد و چھارسال این سمت را ق میرزاحسین.1271در سال 

داشت، در ازای پرداخت  که پدرش با میرزاآقاخان نوری صدراعظم دوستیذکر است که او، نظر به آندار بود. شایانعھده
الاسلامی وی در این ماموریت شیخاظھار دکتر محمدجواد بنابه [20]مبلغی به میرزاآقاخان، این منصب را به دست آورد.

خان] سرکنسول در زمان صدارت میرزاآقاخان نوری موقعی که [میرزاحسین«نیز ھمچنان در فکر فعالیتھای اقتصادی بود: 
جزیره کرد و به روسھا که مشغول جنگ در شبهایران در تفلیس بود، گندم به قیمت خیلی ارزان از آذربایجان وارد می

و از این راه مبلغی در حدود صدھزارتومان فایده نصیب  [21]»فروختآور میو سرسام ه قیمتھای ھنگفتکریمه بودند ب
 [23]که با لحاظ ارزش پولی آن زمان، باید گفت مبلغ بسیار ھنگفتی بود. [22]او شد

 وزیرمختار در ولایت عثمانی
او در این ماموریت طولانی که  [24].ق با سمت وزیرمختار ایران عازم عثمانی شد.1275خان در سال میرزاحسین
السابق به امور اقتصادی شخصی پرداخت و به دلیل روابط نزدیک با صدراعظمھا و طول انجامید، کمافیدوازده سال به

 زرای عثمانی سود گزافی به چنگ آورد.و
 کرد، اعتراف عجیبی نمود:خان به مناسبتی که از ایام سفارت خود در عثمانی یاد میسالھا بعد میرزاحسین

صراحت اعتراف کرد که در زمان شاه که صحبت از منشا تمول سرشارش بود، بهخودش روزی در حضور ناصرالدین«
کرده، یکی از ثروتمندان معروف عثمانی را که مرتکب قتلی شده بوده که به اروپا میسفارتش در استانبول در سفری 
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است، با استفاده از مصونیت دیپلماتیک سفرا در لباس پیشخدمتی سفارت ایران در کشتی نشانده و با خود به اروپا 
عنوان سپاس و مزد ار لیره طلا بهشاه) صدھزفرار داده است و قاتل ترک (به اعتراف خود سپھسالار در حضور ناصرالدین

 [25]»این عمل به او تقدیم کرده بوده است.
شود، باید گفت اگر اده از مصونیت سیاسی دیپلماتھا بوده و خلاف محسوب میچون این اقدام در حکم سوءاستف

جبران وجه قابلھیچآمد که بهکرد، چنان افتضاح و آبروریزی بزرگی برای ایران به بار میپلیس عثمانی ماوقع را کشف می
تواند او پنھان داشته شود ـ می القاعده باید چنین خطاھایی ازنبود. ھمچنین اعتراف به آن در حضور شاه ـ که علی

خان) چنان فاش و بر سر زبانھا ھای مالی و خلافکاریھای مشیرالدوله (میرزاحسینمبین آن باشد که آوازه سوءاستفاده
تواند شاھدی بر زرنگی ناصرالدین شاه نیز تلقی شود که توانست آن را انکار کند و ضمنا میبود، که او دیگر نمی

 گیرد تا راه را برای ضبط اموال وی در آینده باز کند.تراف میچگونه از او اع
 شاه به او لقب مشیرالدوله داده شد..ق) بود که از سوی ناصرالدین1282در ھمین دوران ماموریت عثمانی (

 
 بازگشت به ایران و وزارت عدلیه

 
کردن زمینه تشرف شاه به عتبات، در خان در فراھممنظور قدردانی از تلاشھای میرزاحسینشاه بهناصرالدین

و  [26]در مسیر بازگشت از زیارت، در بغداد، او را به وزارت عدلیه و وظایف و اوقاف منصوب کرد ق.1287ونھم رمضان بیست
	وی به ھمراه شاه به تھران آمد.

خان در طول دوران وزارت عدلیه و اوقاف تمام تلاش خود را بر این متمرکز کرد که نظام قضائی سابق را میرزاحسین
روحانیت استوار بود برھم زند. لذا با نگارش کتابچه تنظیمات که آن را به تصویب و امضای شاه نیز رسانده که بر نفوذ 

عنوان یک نھاد مستقل در نظام درصدد تعیین حدود و وظایف کارکنان دولت برآمد و کوشید محاکم شرع را که به [27]بود،
استبدادی آن عصر تنھا و آخرین ملجأ مردم مظلوم بود، تحت نفوذ دولت درآورد که دراین صورت استقلال تاریخی و 

است که  او ھمان کسی«شدند. وقت میدستگاھھای حاکم بگیررفت و آنھا حقوقسنتی روحانیت شیعه از بین می
گرفتن دستبار با ایجاد مسجد و مدرسه سپھسالار [مدرسه عالی شھید مطھری فعلی] و کوشش برای بهبرای اولین

عنوان وزیرعدلیه) بر آن شد که روحانیت شیعه را جزئی از نظام حکومتی و تحت حق انتصاب حکام شرع برای خود (به
امر بعدا موجب تشدید فاصله روحانیت از دستگاه حاکم و شخص مشیرالدوله  ھمین [28]طره قدرت حاکم قرار دھد.سی

 گردید.
به شاه «از اقدامات مثبت او در این دوره ایجاد سازوکاری برای اطلاع و رسیدگی مستقیم به شکایات مردم بود. لذا 

در تمام شھرستانھا نصب کنند و به مردم آگاھی دھند که شکایات خود ” صندوق عرایض“پیشنھاد کرد صندوقی به نام 
ان) و ماموران دولت در آن صندوق بریزند و مسئول مخصوص در ھر شھر را از حکام (استانداران، فرمانداران، بخشدار

ھای مردم را با پیک ویژه به تھران بفرستند و شکایات مردم برای صندوق عرایض تعیین شود و در پایان ھر ماه نامه
شاه این پیشنھاد را پسندید و صندوق عرایض در  [29]»مستقیما به نظر شاه برسد و دستورھایی بایسته داده شود.

بار به تھران رماه یکریختند، ھھا و شکایاتی را که مردم در صندوق عرایض میتمام شھرھا برپا گردید و ادارات، نامه
امضا، حاوی مطالب ھای بیداد. البته بجز شکایات مشخص و معلوم، نامهفرستادند و شاه نیز به آنھا پاسخ میمی

 شد. از این رو صندوق عرایض پس از چندسال برچیده شد.آمیز نیز در صندوق عرایض ریخته میمسخره
  

	وزارت عسکری و صدارت اعظم

، به وزارت »سپھسالار اعظم«خان را ضمن اعطای لقب .ق میرزاحسین1288شاه در سیزدھم رجب ناصرالدین
نیک و بد جمیع امور «ونھم شعبان ھمان سال، فرمان صدارت او را صادر و عسکری منصوب کرد و مدتی بعد در بیست

 را به وی محول ساخت.» دولت
در   ھایی خطاب به حکام بلاد و کارکنان دولتورالعملھا و بخشنامهسپھسالار در ھمان روز نخست صدارت، دست
دانست که حتما صدراعظم خواھد شد، لذا ھمه دستورھا را از قبل سراسر کشور صادر نمود. گویی او پیشاپیش می

بازی برحذر وخویشخواری و قومھای مزبور کارگزاران دولت را از رشوهبخشنامه [30]نوشته و آماده کرده بود.
 [31]داشت!می
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السلطنه، فاتح ھرات و عموی شاه را که توانست حسامخان مرد قدرتمند ایران بود، طوریاکنون دیگر میرزاحسین
او ھمچنین توانست سایر مدعیان را، ھرچند برای مدتی  [32]رفت، با موافقت شاه عزل کند.که زیربار دستورھای او نمی

در پای تلگراف فقط اسم حسین را که حکام بلاد «نویسد: کوتاه، برجای خود بنشاند. اعتمادالسلطنه در این زمینه می
 [33].»  کاری و عذر نبود . . .شدند، جای اشتباهدیدند دیگر از قوت و قدرت بیرون میمی

  

	چھار تعھد سپھسالار به انگلستان
کارآوردن سپھسالار برای تحقق اھداف و منویات استعمار اشاره منابع مختلف تاریخی به نقش انگلیس در روی

با معرفی و اصرار دولت انگلیس «کند که وزیرمختار انگلیس در ایران، صریحا اشاره می [34]اند. سرھنری راولینسون،کرده
 [35]»خان به صدارت ایران رسید.میرزاحسین

دولت انگلستان ــ به استناد منابع مختلف ــ برای حمایت از صدارت سپھسالار از او قولھایی گرفته بود. راولینسون 
خان صدراعظم ایران که برای در پروگرام میرزاحسین«سد: نویخان، میضمن اشاره به برخی مفاد تعھدات میرزاحسین

که احیای مملکت ایران طرح شده بود مخصوصا این نظر را داشت که منافع ایران را با منافع انگلستان توام کند. برای این
ایران به  آن را عملی کند، در آن پروگرام دو ماده اساسی وجود داشت: یکی امتیاز رویتر و دیگری مسافرت پادشاه

 [36]»مملکت انگلستان.
کند. او به قبول حاکمیت انگلستان در اختلافات مرزی ایران با انگلیس در راولینسون ھمه واقعیت را بیان نمی البته

نظر که در این دو منطقه نیز ھمه اختلافات وفقکند، درحالیسرحدات ھند (در بلوچستان و سیستان) اشاره نمی
 نماینده امپراتوری حل شد.

لھا در وزارت امورخارجه به کار اشتغال داشته، مطلب را با شفافیت بیشتری ساسانی که خود ساملکاحمدخان
خان به صدارت، انگلیسیھا برای چھار فقره از تقاضاھای خودشان در موقع تعیین میرزاحسین«گوید: کند. او میبازگو می

ور انگلیس راجع به حدود از او قول گرفتند: اول، قبول حکمیت انگلیس راجع به بلوچستان؛ دوم، قبول حکمیت مام
شاه به لندن سیستان؛ سوم، دادن امتیاز منابع ثروت سرتاسر ایران به بارون ژولیوس دو رویتر؛ چھارم، بردن ناصرالدین

 برای دیدن جلال و عظمت امپراتوری انگلیس.
 [37]»نشانده ھم ھر چھار فقره را موافق دلخواه آنھا انجام داد.صدراعظم دست

که خدمات بزرگ و «، »شخص برجسته و معروف«عنوان در تایید این مطلب، محمود محمود نیز از سپھسالار به
کند و دوران صدارت او را با این تعابیر توصیف یاد می [38]»ت به دولت انگلستان انجام داده استمساعدتھای مھم نسب

خان سپھسالار نھایت درجه دوستی و اخلاص را نسبت به کارآوردن میرزاحسینولت ایران به واسطه روید«کند: می
 [39].»  داد . . .دولت انگلیس اظھار داشت. [او] تمام تقاضاھای آن دولت را صمیمانه انجام می

مدت صمیمانه سال طول کشید. دراینخان قریب به دهمداری میرزاحسینمدت انگلیس«افزاید: محمود در ادامه می
روی عقیده و ایمان، موافق با سیاست انگلیس بود. ھر تقاضایی دولت انگلیس داشت با خلوص نیت آن را قبول  و از
 [40].»  داد . . .کرد و انجام میمی

خان سپھسالار دوستی دولت ایران به اعلادرجه رسید . . . میرزاحسیندر این دوره، انگلیس«گوید: و سرانجام می
 [41]»اندازه دلباخته سیاست انگلیس بوده و آرزوی قلبی او بود که ایران کاملا تحت نفوذ دولت انگلیس قرار بگیرد...بی

گرداند و معتقد است: خان را به دوران سفارت او در عثمانی باز میخواھی میرزاحسینمھدی بامداد ریشه انگلیس
در  که سالھا [42]امی که در اسلامبول وزیرمختار و سفیرکبیر و از طرفداران سیاست انگلستان بود، با لرد لایارددر ای«

میان طوایف بختیاری زندگانی کرده بود [و] در این اوقات او ھم سفیرکبیر انگلیس در اسلامبول بود، نھایت دوستی را 
 [43]»داشت و ھمین قسمتھا او را در ابتدا به صدارت رساند.

خاطر سپھسالار و ھمفکران او به انگلستان را به لیس در ایران، علت تعلقسفیر اسبق انگ [44]اما سردنیس رایت،
خان مشیرالدوله صدراعظم . . . عقیده کسانی از جمله میرزاحسین«کند: ترس آنھا از تھدید روسھا منتسب می

قلال ایران مالی و اقتصادی انگلیسیھا در ایران این حسن را خواھد داشت که چون سپری، است داشتند که مشارکت
 [45]»را از تھدید روسھا حفظ خواھد کرد.

سوی بام (حفظ استقلال اگر این نظر را بپذیریم، باید بگوییم: سپھسالار، مانند کسی است که از ترس افتادن از یک
عقب رفت که از سوی دیگر آن سرنگون شد و با انعقاد قرارداد رویتر، در قدری طلبیھای روسیه) بهایران در برابر توسعه
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کدام از که ھیچران را تمام و کمال به یک انگلیسی بخشید. بگذریم از اینطلبیھای انگلیس تسلیم شد و ایبرابر توسعه
این اقدامات رویه دولت انگلستان را تغییرنداد و این کشور حاضر نشد در برابر واکنش شدید دولت روس به امتیازنامه 

این  [46]ار داشت، تضمین کند.خان مشیرالدوله انتظسان که میرزاحسینرویتر، حق حاکمیت و تمامیت ارضی ایران را، آن
 دھد.مساله، درواقع عدم صحت محاسبات مشیرالدوله را نشان می

  

	ر و قحطی ایرانصدارت سپھسالا
این گفته شد که ابتدای صدارت سپھسالار با قحطی سنگینی که در ایران واقع شد مقارن افتاد. مردم این ازپیش

قحطی را به فال بد گرفتند. سپھسالار برای رفع این ذھنیت و جلب حمایت مردم به ترفندی دست یازید که البته این 
رسیدن ھنگامه قحط و ازدحام فقرا و درماندگان، این صدراعظم تازه را «زود: اقدام او نیز ھرچه بیشتر بر مشکلات اف

که به دربار برود در ازآنعنوان انفاق یا خودنمایی و جذب قلوب، ھرروزه پیشسرگردان و از کارھای دیگر باز داشت. به
نانی سایر بلاد دراعظم و بیداد. اشتھار اعانه صبرد و به ھر فقیر یک قران میمیدان مشق تھران مبلغی پول می

البته  [47]»خود آذوقه نداشت.حدکفافکه این شھر بهایران، فقرا و بیچارگان را از ھر طرف به پایتخت دولت کشید، درحالی
کرد؛ چون درواقع حمایت و تشویق اول بار او از کاشت خان اشتباه نمیوجدان عمومی در مقصردانستن میرزاحسین

تریاک در ایران بود که موجب گردید در مدتی کوتاه، تولید آن در کشور به قدری زیاد شد که بخش زیادی از اراضی 
ی کشت سایر محصولات حیاتی به تولید این ماده مخدر معطوف گردید و ھمین امر یکی از عوامل کشاورزی به جا

 ][48قحطی مزبور بود.
الدوله، دوست خان ناظمخان سپری نشده بود که او میرزاملکموھفت روز از صدارت میرزاحسینھنوز بیشتر از چھل

اعتمادالسلطنه در کتاب  [49]و ھمفکر خود را، از اسلامبول به تھران احضار نموده و به معاونت صدارت منصوب کرد.
را   . . .  خانبعد ملکم«نویسد: خان ــ میخان ــ از زبان خود میرزاحسینخلسه، پیرامون ھمکاری سپھسالار با ملکم

ان از شر او آسوده بودند به ایران طلبیدم و چندی مستشار مخصوص خود نمودم. که مدتھا دولت و ملت ایرازآن. . . پس
. .  «.[50] 

برانگیز ملکم را به وزیرمختاری ایران در لندن! فرستاد تا به گفته بامداد، ر در انتخابی تاملو چندی بعد سپھسالا
 [51]راھنمایی و دلالی قرارداد رویتر را برعھده داشته باشد.

  

	وفای به عھد

سپھسالار به محض رسیدن به مقام صدارت، درصدد برآمد تعھدات خود به دولت انگلستان را ایفا کند. نخستین 
حی بلوچستان اقدام او در این راستا، آن بود که پذیرفت حکمیت انگلستان را در اختلافات مرزی آن دولت با ایران در نوا

ملک ساسانی گزارش جزئیات این مساله را نظر آن دولت به انجام رساند. خانو سیستان (در مرز ھند آن روز) وفق
امورخارجه خان انصاری، کمیسر ایران، به وزارتراجع به حدود بلوچستان ھرچه میرزا معصوم«کند: چنین تشریح می

جالق و ذرک و مندر و کوھک و اسپندار و پیشین سرباز و دشت و یاھو  نوشت و تلگراف کرد که کیچ و تمپ و بلین و
مطابق اسناد ثابته که در دست داریم ھمیشه متعلق به ایران بوده و ھست و چابھار و طبس و کوادر بنادر مسلم 

خان زاحسینخواھد آنھا به خان کلات واگذار شود، کسی گوش نداد و میراند که گلداسمیت نماینده انگلیس میایران
 [52] ”.»موافق رضای مامور انگلیس عمل نمایید“خان تلگراف کرد که توسط گلد اسمیت به میرزامعصوم

 ترتیب مشیرالدوله تعھد اول و دوم خود به دولت انگلیس را مطابق نظر آن دولت به انجام رساند.بدین
  

	قرارنامه رویتر

این   سومین قول سپھسالار به انگلیسیھا، این بود که امتیاز منابع ثروت سراسر ایران را به آقای رویتر واگذار کند و
عنوان عاقد نخستین قرارداد استعماری (معروف ه پس از صدارتش، نام خود را بهماخان ھشتچنین بود که میرزاحسین

 در تاریخ ایران ثبت کرد. [53]الاصل از اتباع انگلیس به نام بارون جولیوس دورویتربه امتیازات رویتر) با یک مسیحی یھودی
برداری از کلیه معادن آھن و تراموا در تمام ایران، استخراج و بھرهکشیدن راهامتیاز انحصاری [54]اساس این قراردادبر
سنگ، آھن، مس، سرب، نفت و . . .) و جنگلھا، آبادکردن کلیه اراضی بایر، حفر قنوات در سراسر کشور، کندن (زغال
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آبیاری، ساختن آسیاب و کارخانجات، دایرکردن بانک دولتی، مجاری آب و احداث بند، سد، چاه و تمام مسائل مربوط به 
شد. احداث ھرگونه راه، کشیدن خط تلگراف در سراسر کشور ھمگی یکجا، برای مدت ھفتادسال به رویتر واگذار می

 وپنج سال نیز بخش دیگری از این قرارداد بود. ھمچنین کلیه اراضی لازماجاره تمام گمرکات کشور برای مدت بیست
آھن، چاه، معدن، سد، بند و نیز مصالح لازم برای احداث و تعمیر راھھا (از قبیل آھک و سنگ و گچ و . برای احداث خط

بینی شده بود تمام گرفت. علاوه بر این، در قرارداد پیشطوررایگان از اراضی دولتی در اختیار کمپانی قرار می. .) به
رداری از معادن باید به کشور وارد شود، از ھرگونه مالیات و گمرک معاف بآھن و بھرهمصالحی که برای ساخت راه

طور رایگان به ملکیت کمپانی درآید و مقرر بود چنانچه معدنی خواھد بود و قرار بود زمینھای دولتی لازم برای معادن به
ت ایران اتباع خود را به فروش در مالکیت یکی از اتباع ایران باشد و کمپانی نتواند با آن شخص به توافق برسد، دول

زمین مجبور سازد. رویتر ھمچنین از اولویت خرید اراضی مربوط به جنگلھا پس از بریدن درختھای آن نیز برخوردار بود و 
 . . .، کمپانی رویتر ارجحیت داشت.  آلات ودر صورت تمایل ایران به اعطای امتیازات تلگراف، آسیاب، کارخانجات آھن

، 20داد، مقرر شده بود درآمد دولت ایران از عواید حاصل در بخشھای آھن، معادن و جنگلھا به ترتیب مطابق قرار
 درصد باشد. 15و  15

خواھانه در آن دوره را، پس از امیرکبیر به سالھای حال باوجود این کارنامه، باید از کسانی که مھمترین اقدامات ترقی
سوال کرد: درصورت اجرای این قرارداد آیا چیز دیگری باقی  [55]دانندمیخان سپھسالار مربوط صدارت میرزاحسین

درواقع باید گفت: ماھیت اصلی سیاست سپھسالار در آنچه طرفدارانش  ماند تا به خارجیھا واگذار شود؟می
نامیدند، در این قرارداد متجلی در ایران می [56]»ھای انگلیسیویژه سرمایهھای خارجی بهبازگذاشتن دست سرمایه«

 بود.
 خواریرشوه

نوشته تیموری و بعدھا معلوم شد در جریان عقد قرارداد رویتر مبالغ معتنابھی رشوه نیز پرداخت شده است: به
دھد و اگر کسی مسترکوت نماینده رویتر برای تسریع و تسھیل کار، مبالغی به رجال و وزرای ایران رشوه می« بامداد

 [57]»بست.کرد، با دادن پول دھانش را میجرات مخالفتی می
دانست که براساس توافقھای پنھان قبلی، اصل قرارداد جزو تعھدات سپھسالار است و البته نماینده رویتر می

مبالغی به رجال و وزرا » تسریع و تسھیل کار«باشد و لذا فقط برای ریشه در رشوه نداشته و امضای آن قطعی می
 کرد.اخت میپرد

اند؟ ابراھیم چه میزان در جریان قرارداد به تسریع و تسھیل کار پرداخته حال خوب است بدانیم چه کسانی و به
طورھا خان صدراعظم گرفته، ھمینھزار لیره میرزاحسین50«برد: ھا را نام میتیموری از قول اعتمادالسلطنه بعضی

الملک، مبلغی ھم اقبال ھزارلیره منیرالدوله، مبلغی20الملک، خان معینمحسنھزارلیره حاجی20خان، ھم میرزاملکم
 [58]»ھزارلیره ھم خرج کرده.100ھزارلیره تعارف داده و 200اند. مختصر قریب اندرکار بودهھم مردم دیگر که دست

الاسلامی در این قدری بالا گرفته بود که حتی فریاد آقای رویتر نیز درآمد؛ دکتر جواد شیخگیری بهداستان رشوه
گفت بارون رویتر از ھمان لحظه که با ایرانیان سروکار پیدا کرد، ناله و نفرینش بلند شد و آشکارا می«نویسد: زمینه می

 [59]»شود واقعا خسته شده است.سرشان نمی ادن به اطرافیان حریص شاه که سیریدکه از رشوه
ھایی خواری در جریان قرارنامه رویتر اشارتی دارد و از زبان سپھسالار، گوشهند رشوهاعتمادالسلطنه به سیر و فرآی

خواستم به غرض شخصی با معیرالممالک، دستگاه او یعنی خزینه دولت را به ھم «شکافد: از آن و نقش ملکم را می
ت من باخبر بود، در این مقاصد بلکه آھن بکشم. ملکم محیل طماع ھم چون از خیالابزنم و بانک در ایران دایر کنم و راه

وقت از جانب دولت ایران در لندن ماموریت داشت، ساخت و در این مفاسد با من ھمدست شد و با شخصی که آن
طمع مبلغھای گزاف به من و ملکم و از صرافان بسیار متمول یھودی انگلیس را تطمیع نمودند. آن خام روتر[رویتر]نامی

آھن را بگرفت و در آن امتیازنامه، ھم گر از رجال دولت ایران در تھران رشوه داد و امتیازنامه راهآن مامور و جمع دی
 [60]»دایرکردن بانک بود، ھم استخراج معادن، ھم ھمه چیز.

قدر آشکار بوده که حتی دکتر فریدون آدمیت نیز ــ که خود از مدافعان سرسخت و وبخشش رویتر آنماجرای بذل
شود و بیند که ناچار از قبول آن میانکار میرسد، قضیه را چنان غیرقابلجدی سپھسالار است ـ وقتی به آن می

گویا است که برای آن پول زیاد خرج شد. البته بر قرارنامه رویتر انتقادھای اساسی داریم. این مطلب ھم: «نویسدمی
 [61]»العمل، پذیره و ھرچیز دیگر بگذارید.خواھید اسمش را پیشکش، تعارف، حقمی
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شده کند تا کوه را کاه نشان دھد ولی از ایشان باید سوال کرد که چرا اسم آن پولھای خرجآدمیت تلاش بسیاری می
 کردن قضیه نیست؟ش در جھت لوثکردن کلمات دیگر درواقع تلارا رشوه نگذاریم تا ھمگان آن را بھتر بفھمند؟ آیا ردیف

  

	انگلیسیھا و قرارداد رویتر
طلبانه بود که حتی نویسندگان و سیاستمداران بریتانیایی را ھم به خواھانه و جاهقدری زیادهماھیت قرارداد به

 کنیم:اعجاب واداشت. در زیر نظر بعضی از آنان را ذکر می
سالھا پیش از نیل به مقام  [63]الدوله ــ کاکس)وثوق 1919(طراح و مبتکر قرارداد استعماری  [62]لرد کرزن ـ1
 کند:از آن یاد می ، با تعابیری شگفت»ایران و قضیه ایران«خارجه انگلیس، در خلال کتاب معروفش وزارت
قدری در اروپا ھیجان رویتر اشاراتی نمودم. این موضوع به 1872جع به امتیاز اصلی و معروف سال پیش از این را«

که ای بین آن سند و امتیازنامه بانک شاھنشاھی و ھم از لحاظ اینایجاد کرد که . . . بخاطر وجود وجه مقایسه
خویش به دست آمده باشد، قصد دارم مشخصات بندوبار ایران برای تجارت ترین نمونه تاریخی از شیوه کار بیبرجسته

ای از احساسات جدی و صمیمانه انگلوفیلی در ترین مرحله دورهعمده آن را در اینجا شرح دھم . . . طرح رویتر عالی
نظر اھل جھان رسید خان، صدراعظم مقتدر بود . . . وقتی که متن آن بهتھران و آن شاھکار سیاسی میرزاحسین

مشتمل بر کاملترین مواد و واگذاری دربست کلیه منافع صنعتی یک کشور در دست خارجی است که دریافتند که 
انگیزی که مانند آن ھرگز به وھم و گمان احدی درنیامده بود و در تاریخ سابقه نداشته است . . . این بود سند حیرت

 [64]». . . طوفان ھیجان در اروپا برانگیخت.  انتشارش
نامه بود از طرف سابقه، یک بخششچنین امتیاز عظیم و بییک«گوید: کرزن در جای دیگر پیرامون این قرارداد می

تنھا شاه ایران مات شده بود و باید اعتراف کرد که اگر بریتانیا توانسته بود این بازی را به آخر برساند، نهکشور ایران 
 [65]»شد.بلکه تزار روسیه ھم به جای خود میخکوب می

به موجب این «نویسد: گراھام استوری، یک انگلیسی دیگر، در کتاب خود (رویتر در یک قرن) راجع به قرارداد می ـ2
واقعی کند قرارداد به رویتر اجازه داده شد که به تمام منابع اقتصادی ایران و اکثر افراد آن در مدت ھفتادسال حکومت 

 [66]»ھای کشور ایران را به روی دنیای غرب گشود.و ھمچنین این امتیاز بود که دروازه
ق تا .1833/1249نرال سرھنری راولینسون (سیاستمدار و محقق بلندآوازه انگلیسی که از سال ماژور ژ ـ3
.ق وزیرمختار آن کشور در 1860/1276.ق تا 1859/1275.ق عضو ھیات نظامی انگلیس در ایران و از سال 1838/1254

ید و در دنیا منتشر گشت و دیده شد که دارای وقتی که این امتیاز به طبع رس«گوید: ایران بود) در مورد این قرارداد می
 شمار است و تمام منابع ثروتی و صنعتی و فلاحتی سرتاسر ایران به دست انگلیسیھا افتاده است،این مزایای بی

بینی کند که روزی یک چنین امتیاز مھمی به دست یکی از اتباع انگلیس کس قادر نبود این موضوع را پیشھیچ
 [67]»بیفتد.
آگاھان دارد که خان را فریدون آدمیت اظھار میو اما جالبترین اظھارنظر پیرامون قرارداد رویتر و شخص میرزاحسین ـ4

 زده کرده است.به تاریخ قاجار و آشنایان با مواضع او را شگفت
ش) به مناسبت بحث پیرامون اختلاف ایران و انگلیس بر سر معادن .1334ایشان در کتاب امیرکبیر و ایران (چاپ 

 نویسد:داغ آذربایجان میمس قراچه
خان سپھسالار را به صحنه سیاست که میرزاحسینصدا بود تا اینپس چندی ساکت و بیداغ ازاینموضوع قراچه«

ایران وارد کردند و او را به مقام صدارت عظمی رسانیدند و به قول رالینسون وزیرمختار معروف انگلیس برای حل قضایای 
چنین شخصیت صمیمی نسبت به انگلستان به صدارت انتخاب مھمی که مدتھا بین ایران و انگلستان در جریان بود، یک

قلم قباله کرده تقدیم بارون رویتر پرست امتیاز تمام معادن و سایر منابع ثروت ایران را یکدید. این مرد تاریخی اجنبیگر
انگلیس نمود و البته این امتیازنامه عجیب که خود انگلستان ھم از سنگینی انجام آن شانه خالی کرد، شامل معدن 

 »شد.داغ ھم میقراچه
این مرد «صدا حذف شده(!) و چرا خش از کتاب امیرکبیر و ایران در چاپھای بعدی بیمعلوم نیست چرا این ب

شود ترین رجل عصر قاجار قلمداد میطلبشود که پس از امیرکبیر اصلاحای تبدیل میناگھان به چھره» پرستاجنبی
حال ھرچه باشد، این چرخش ھرگردد. بهمعرفی می» اندیشه ترقی«اش نیز و اندیشه» حکومت قانون«و حکومت او 
الرجالی دھد جریان سکولار به قحطبان را سیاستی دیگر آمده و نشان میچیز مؤید آن است که کشتیازھرناگھانی قبل
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آویزد و جالبترآنکه در شناسنامه چاپ ھفتم شود به کسانی ھمچون سپھسالار نیز دستدچار شده که ناچار می
) بیان شده و تاریخ چاپھای اول و دوم از قلم 1362) تا چاپ ھفتم (1348چاپ سوم ( کتاب، زمانھای چاپھای کتاب از

و  افتاده است. محققان تیزبین چنانچه چاپھای اول و دوم را با چاپھای بعدی مقایسه کنند، احتمالا به نکات جالب
 انگیزتر دیگری نیز دست خواھند یافت!شگفت

  

	شاه و سفر فرنگ
با انجام سومین تعھد سپھسالار به انگلستان یا ھمان قرارداد رویتر، اکنون زمان اجرای قول چھارم فرا رسیده بود 

برد. دولت انگلیس درصدد بود طی این سفر ضمن نمایش پیشرفتھای صنعتی خود، و باید شاه را به انگلستان می
ید و ازدیگرسو او را شیفته و فریفته تمدن غرب سازد و سو مرعوب قدرت این امپراتوری نماشاه را ازیکناصرالدین

 کشور) راه را برای نفوذ خود در ایران ھموار کند.عنوان شخص اولترتیب با تغییر دیدگاه شاه (بهاینبه
مسلکان خان و ھمخاطر میرزاحسینخوبی علت تعلقسر دنیس رایت، نویسنده و سفیر اسبق انگلیس در ایران، به

ویژه انگلستان و اصرار آنان بر ضرورت سفر شاه به فرنگستان و مخالفت روحانیت با این سفر را چنین ب و بهاو به غر
 کند:بیان می

کار که مایل نبودند پادشاھشان به فرنگ برود و زیر نفوذ غربیھا قرار گیرد و با افکارشان روحانیون و عناصر محافظه«
خان مشیرالدوله صدراعظم دیگر بودند کسانی از جمله میرزاحسینیدند و ازطرفورزآشنا شود، با این سفر مخالفت می

ماندگی و ضعف کشورشان در مقایسه با کشورھای فرنگ کردند. آنان از عقبکه شاه را به این سفر تشویق می
م اصلاح و نوسازی خوبی آگاه بودند و امید داشتند که شاه و اطرافیانش با دیدن فرنگستان چشمشان باز شود و لزوبه

 نظام کھنه سیاسی و اقتصادی کشور را احساس کنند.
عنوان قدرت بزرگ صنعتی آن زمان و یکی از منابع اصلی سرمایه در جھان، برای مشیرالدوله و برخی انگلستان به

ر ایران این دیگر از مشاوران شاه جاذبه خاصی داشت. اینان عقیده داشتند که مشارکت مالی و اقتصادی انگلیسیھا د
 [68]»حسن را خواھد داشت که چون سپری استقلال ایران را از تھدید روسھا حفظ خواھد کرد.

صدراعظم جدید یکی از «دارد: بخشی دیگر به صراحت، نظر خود را در مورد سپھسالار چنین بیان میوی در 
شد و عقیده داشت که دوستی و حمایت انگلیس برای حفظ استقلال محسوب می [69]خواهسردمداران مکتب انگلیسی

 [70]»طلبیھای روسیه ضروری است.ایران در برابر توسعه
از خلال کلام رایت، عمق سیاستھای انگلستان و علت اصرار آنھا برای بردن شاه و اطرافیان به فرنگ و ھمچنین 

رغم ھمه مخالفتھایی که روحانیت و رجال مستقل توان دید؛ اما افسوس که علینظر و تیزبینی روحانیت را میاوج دقت
الدوله، ھمسر بانفوذ و فرھیخته شاه، با این سفر داشتند، سرانجام نجواھای مشیرالدوله کار نیسسیاسی و حتی ا

 خود را کرد و بر ھمه فریادھا غالب آمد.
نظیر خان به این تعھد خود به انگلستان نیز وفا کرد و ھمراه شاه به فرنگ رفت و به پاس خدمات بیمیرزاحسین

شد ـ ــ که از نشانھای ارزشمند امپراتوری بریتانیا محسوب می [71]نشان ستاره ھندخود، در جریان سفر به انگلیس 
 [72]ریافت کرد.را از دست ملکه انگلیس د

ابسته قدرت خان واقعا نوکر و سرسپرده و وبه ھرحال، حائز اھمیت است که روشن شود آیا امثال میرزاحسین
کردند ھمراھی با سیاستھای انگلیس به نفع کشور است خارجی بودند یا مانند بسیاری از ھمفکران بعدی گمان می

کند. یعنی خائن یا خاطی بودن این افراد باید معلوم گردد؛ گرچه در مسائل مھم و کلان و استقلال میھن را تضمین می
از حیث تاثیرگذاری بر مصالح کشور، به   الدوله ــ کاکس و . . .ی و وثوقسیاسی و اجتماعی مثل قرارداد رویتر و رژ

لحاظ کارکرد، تفاوتی میان این دو نیست و برای ھمین ھم بود که روحانیت آگاه با این سفر مخالف بود؛ زیرا در پس 
ر سوئی را که این سفر شاه و دربارش کشیده شده بود و تاثیھای شومی را که برای استحاله ناصرالدینپرده، نقشه

 دید.توانست بر استقلال سیاسی و اقتصادی و فرھنگی ایران داشته باشد، میمی
  

	سپھسالار و روحانیت
چنانکه پیشتر نیز گفته شد، سپھسالار حضور علما در متن مسائل سیاسی و اجتماعی را مغایر مطامع خویش 

فات، سعی کرد تحت عنوان اصلاحات به کاھش قدرت و دید لذا به محض کسب وزارت عدلیه و وظایف و موقومی
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بردن استقلال نھاد روحانیت بپردازد و درصدد برآمد انتصاب حکام شرع را از این نھاد گرفته و به وزیر عدلیه منتقل بیناز
 سازد.

شدت کومتی بهاو ھمچنین از ھمان آغاز، با اتخاذ یک رویکرد سکولاریستی، با مداخله روحانیت در امور سیاسی و ح
اعتقاد من درباره «مخالف بود و به نوشته آدمیت معتقد بود که آنان باید به مسائل عبادی و شخصی مردم بپردازند: 

حضرات ملاھا بر این است که ایشان را باید در کمال احترام و اکرام نگاه داشت و جمیع اموراتی [را] که تعلق به آنھا 
قدری که ضرر به جھت دولت وارد نیاورد و اجرای صیغه عقد و طلاق و حل مسائل ظه بهدارد از قبیل نماز جماعت و موع

ای در امورات حکومتی، آنھا را مداخله نداد و مشارالیھم را بھا را به ایشان واگذار نمود و به قدر ذرهشرعیه و مایتَعلَّق
انتظامیھا [لابد نظیر رھبری قیام ملی علیه امتیازات والا وسیله بی [73]مابین دولت و ملت مقرر نکردابدا واسطه فی

 [74].»  شود، چنانچه شده است . . .و . . .] می 1919رویتر، رژی، 
طورقطع وقتی بر سفر عمل نیز درصدد محو روحانیت برآید، به ھرحال اگر کسی چنین دیدگاھی داشته باشد و دربه

کند واقف نیست. وکیف آنچه میخواھد و یا به کمورزد، یا خیر و صلاح ملک و ملت را نمیشاه به فرنگ اصرار می
 پردازد.دوست نیز با این سفر به مخالفت میخواه و مردمبالطبع روحانیت ایران

  

	با قرارداد مقابله روحانیت و مردم
پیش از ورود به بحث لازم به ذکر است که در آن دوران اگر امتیازی به یکی از دو قدرت خارجی (انگلیس یا روس) 

انگیخت. در قرارداد رویتر نیز ھمین وضع حاکم بود و گروھھای مختلف داخلی شد، مخالفت طرف دیگر را برمیداده می
دادند، تنھا ایران را از دست میودند؛ چرا که با اجرای امتیازنامه رویتر روسھا، نهو ھمچنین روسیه با آن قرارنامه مخالف ب

رفت. ھا نیز بر باد میآوردن گنج ھند از چنگال انگلیسیفارس و بیرونبلکه آرزوی آنھا برای دستیابی به آبھای گرم خلیج
فیل نیز به مخالفت با آن قرارنامه روسشان، یعنی بعضی رجال و درباریان به ھمین دلیل روسھا، عوامل داخلی

دیگر برخی رجال مستقل نیز به رھبری روحانیت ــ که به اسلام و استقلال کشور و سعادت برخاستند. اما ازسوی
اند مخالفت روحانیت با قرارداد رویتر و سایر موارد رو، برخی کوشیدهاندیشیدند ــ با قرارداد مخالف بودند؛ ازاینمردم می

وحانیون و مستقیم و غیرمستقیم ر [75]یر امتیازنامه رژی، جنبش مشروطه و . . .) را در کنار مخالفت روسیه قرار داده(نظ
 خورده آنان نشان دھند.شده و بازیرا طرفدار روسھا و یا تحریک

رو نداشت: موافقت، سکوت و یا مخالفت. نظر به آن که این در ھمه این موارد، روحانیت بیشتر از سه راه پیش
بود؛ ضمنا ھرگونه  داد موافقت روحانیت با اعطای این امتیازات، محالقراردادھا درواقع کیان ملی کشور را برباد می

ریخت، لذا باتوجه به شد و آب به آسیاب آنھا میطرفی و سکوت نیز عملا به نفع انگلیسیھا تمام میاتخاذ رویه بی
نفوذ گسترده روحانیت که به نفع دین و دنیای مردم و ضامن حفظ کشور بود، باید گفت مخالفت روحانیت بھترین گزینه 

و عواملشان ھم با آن قرارنامه مخالف بودند اما نه به خاطر مردم و کشور ایران بلکه رفت. البته روسھا به شمار می
که در این رویکرد صرفا به منظور حفظ منافع خودشان. پس این تقارن ھیچ اتھامی را متوجه روحانیت ــ مبنی بر این

 کند.متاثر از روسیه بوده باشند ــ نمی
شرایط خطیر آیا وظیفه علما این بود که چون روسھا مخالف قرارداد شود که در آن حال این پرسش مطرح می

ھستند پس سکوت اختیار کنند و اجازه دھند با اجرای آن، منافع کشور نابود شود (تا در سایه آن سکوت احتمالا در 
که به صلاح کشور  آینده از سوی بعضی نویسندگان متھم به طرفداری از روسھا نشوند) و یا روحانیت ناگزیر بود به آنچه

توان گفت در دید عمل کند و به خوشایند یا مخالفت ھیچ دولت خارجی ھم کاری نداشته باشد؟ کماآنکه نمیمی
شد، باید در جا که مخالفت او با این قرارداد به نفع روسھا تمام میماجرای امتیازنامه رژی نیز میرزای شیرازی، از آن

 نمود.نظر میکرد و از حفظ استقلال ایران صرفمی مقابل اعطای امتیاز تنباکو سکوت
به ھر حال، در ماجرای قرارداد رویتر نیز، ھنگام سفر شاه به فرنگ و در غیاب او، موج مخالفتھا علیه قرارداد به 

ی گذاشت و از وشاه به او بسیار احترام میکنی، که ناصرالدینملاعلیالله حاجرھبری زعیم دینی وقت، مرحوم آیت
تسریع که شاه ناچار شد در بازگشت خویش حدیبه [76]ای آغاز شدالعاده بیم و ملاحظه داشت، به شکل فزایندهفوق

 [77]کرد.کند. علت مخالفتھا نیز، به قول کرزن، این بود که حقوق حیاتی یک ملت را به سوداگران خارجی واگذار می
که  [78]که شاه به رشت وارد شد، شورش مخالفان صدراعظم چنان شدت یافته بوداظھار ابوالقاسم طاھری زمانی

آباد گیلان استعفا کرد. شاه ابتدا استعفای او را پذیرفت دید، در رستمسپھسالار از آن جا که جان خود را در خطر می
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فرستاد خان پسولی پس از چندساعت پشیمان شد و دوباره مھر ویژه و قلمدان گوھرنشان صدارت را برای میرزاحسین
عنوان صدراعظم انجام وظیفه کند. اما دو روز بعد در منجیل مجددا استعفا را و به وی پیغام داد که باید ھمچنان به

 خان را به حکمرانی رشت منصوب نمود و دیگر او را به ھمراه خود به تھران نیاورد.پذیرفت و میرزاحسین
  

	استمداد سپھسالار از وزیرمختار انگلیس

شاه از تر و ناصرالدینخان بر جان خود بیمناکیرزاحسینشاه از رشت حرکت کرده و به نزدیکی قزوین رسیده بود. م
داد که شاه برای رھایی خویش از این غائله او تر شده بود. سپھسالار احتمال میترس برھم خوردن پایتخت ھراسان

ه را قربانی کند، لذا دست به دامان سفارت انگلیس شد. دیکسون، پزشک سفارت که ملتزم رکاب بود، از اردوگاه شا
که رسید. در حالینظر میشکسته بهصدراعظم معزول بسیار دل«در آقابابا به تامسون وزیرمختار انگلیس چنین نوشت: 

اشک در چشمان وی حلقه زده بود، به من اظھار داشت که از جان خودش ایمن نیست، به شخص شاه اطمینان واثق 
ه مبادا روحانیون، شاه را به کشتن وی برانگیزند لذا ترسد کدارد و شاه نیز نسبت به وی مھربان است، اما می

ویژه از من خواھش کرده است که این مطلب را برای شما بنویسم. وی خواسته است که پس از عرض صدراعظم به
سلام خاطرنشان سازم که صدراعظم ایران ھمواره دوست انگلستان بوده و شخص ملکه وی را به دریافت نشان 

عالی خان از جنابساخته است. لذا شخص وی باید از ھرگونه گزند و خفتی مصون ماند. میرزاحسینستاره ھند مفتخر 
حضرت قول بگیرید که ای نزد شاه بفرستید و از اعلیجمعی نامهو ھمکاران وزیرمختار خواھش کرده است که دسته

آمیز که عبارات نامه بسیار احتیاط حرمتی نشود. وی توصیه کرده استجان صدراعظم ایمن بماند و نسبت به وی بی
 [79]»حضرت برنخورد.نوشته شود تا به احساسات رقیقه اعلی

  

	قدرتبازگشت به 

خان چندروزی بیشتر طول نکشید و ناصرالدین شاه برای لغو امتیاز رویتر، سمت مھم وزارت دوران عزل میرزاحسین
زدن ھمبرای توفیق در این امر خطیر، یعنی به«الاسلامی زیرا به نوشته جواد شیخ [80]امورخارجه را به او تفویض کرد؛

قراردادی معتبر که به امضای شخص شاه رسیده و برای اجرای مقدماتش پولھای ھنگفت خرج شده بود، سیاستمداری 
بتواند این مساله را پیش جھانیان توجیه کند، لازم بود و چنین کسی در  گری را بلد باشد وآزموده که فن و فوت کاسه

توانست باشد. درنتیجه، شاه، صدراعظم خان مشیرالدوله نمیاوضاع و شرایط آن روزی ایران کسی جز میرزاحسین
 [81]»کرد. معزول را مجددا از رشت به تھران فراخواند و او را به سمت وزارت خارجه مامور فسخ قرارداد رویتر

رد یا نه؟ شود تا بداند آمادگی پذیرش این مسئولیت را داشاه پیش از انتصاب سپھسالار، نظر او را جویا می
دارد که ذکر قسمتھایی از آن بدون ھرگونه شرح برای شناخت خصوصیات ای ارسال میسپھسالار در پاسخ، نامه

 باشد:اخلاقی او مناسب می
مطاعِ شاھنشاھی ــ روحنا پای جواھرآسای اقدس ھمایون مبارک شوم. زیارت دستخطٍ مبارکِ جھانقربان خاک«

اعجاز عیسوی این مرده حقیقی را جان تازه داد و مجددا از وادی عدم به صحرای وجود  فداه ــ خداوند شاھد است مثل
نگاری شدم. خداوند آورد، چنانکه با دست و دل شکسته و تن خرد شده، فورا از بستر برخاسته، مشغول عریضه

یونی روحنا فداه گرداند و به مقدار را به تصدق وجود مسعود، قدردان ھمازاد ذلیل بیھزارمرتبه جان ناقابل این خانه
لعنت خداوند گرفتار سازد اشخاصی را که از بابت نقص فھم و عدم شعور، سلب حقوق و قدردانی از وجود مقدس 

دارم، در ربع مسکون به حقوق ھمایونی ھنوز نمایند که والله از روی اعتقاد عرضه میشاھنشاھی روحنا فداه می
صدق و ارادت در خاک پای مبارک حرکت کرد، اقلاً ده قدم به مرحمت و عطوفت  کسی سراغ ندارم. ھرکس یک قدم به

ام در ھر مقامی که میل مبارک با او رفتار فرمودید و از صد خطای او اغماض ملوکانه فرمودید. والله باÒ تاÒ تا زنده
رک و شاکر مرحمتھای سابقه خواھم بود . اقتضا فرماید که بنده کمترین را در آن مقام نگاه دارند . . . فدایی وجود مبا

خارجه مرحمتی ھمایونی را با کمال تشکر قبول دارم و ابدا دارم که مسند وزارت. . لھذا جسارت ورزیده عرضه می
خیال تجاوز را نخواھم کرد . . . حالا که رای مبارک به صرافت طبع ھمایونی به این فقره [انتصاب به وزارت خارجه] 

خاطر مبارکتان راه ندھید . زاد ھم در جنب اوامر ملوکانه، اطاعت صرفم، دیگر تزلزل بهه است و فدوی خانهعلاقه گرفت
 [82]»زاد نفی [تبعیدی] را به قربان خاکپای مبارک نماید. آمین ثم آمین.. . خداوند جان ناقابل فدوی ذلیل و خانه
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 تمایل سپھسالار به روسھا
بعد در شوال سالق با پست وزارت خارجه مجددا به مسند قدرت بازگشت و یک.1290مشیرالدوله در شوال 

محاباتر از ھر زمان، به جمع مال از ھر طریق ھمت شد. در این مقطع، او بیدار .ق وزارت جنگ را نیز عھده1291
 گماشت:

در وزارت عدلیه و صدارت، به حسب ظاھر، غرض و طمع را کنار گذاشته بودم، اما در مراجعت از گیلان که حکم «
رود و به بازیھا به خرج نمیهشده [را] داشتم و به تجربه فھمیده [بودم] که [این] تدلیسھا و تلبیسھا و حق مار زخمی

خورد، باید علانیه رشوه گرفت و آشکارا خیانت کرد، آن سبک را متروک گذاشته، این مسلک را اختیار کردم . کار نمی
. .  «.[83] 

توانست مستقل اما این بار مساله تا حد زیادی فرق کرده بود؛ چون سپھسالار به دلیل عدم وجاھت مردمی نمی 
 شد؛ پس به ناچار بهزندگی کند؛ علاوه بر آن، مامور شده بود قرارداد رویتر را لغو کند و لذا مغضوب انگلستان واقع می

آھن حمایت ھمسایه شمالی نیاز داشت؛ لذا با یک تغییر جھت، به روسھا متمایل شد و به آنھا قول اعطای امتیاز راه
 [84]جلفا تا تبریز و سواحل خزر تا تھران را داد.

تیک دادم. تغییر پلی«شمارد: نویسنده کتاب خلسه از زبان سپھسالار سایر تعھدات او به روسھا را چنین برمی
یران خارجه بعضی تکلیفات و پیشنھادات روس را که برای اانگلیسھا را رھا نمودم و با روسھا موافقت نمودم. در وزارت

کشیدن دولت ایران بود از حقوقی مضر و برای روسھا نافع بود قبول نمودم. از جمله خدمات من به دولت روس، دست
آباد داشت و قسمتی از حدود خراسان را به روسھا واگذار کردم. تپه و دشت ترکمان و عشقکه در ماوراء خزر و کوک

یرکی بود، به من وعده داد که در زمان شدت، دولت متبوعه او از من زینوویف که در آن وقت ایلچی روس و وزیرمختار ز
 [85].»  حمایت نماید . . .

در مراجعت سفر «نویسد: اعتمادالسلطنه در جای دیگر پیرامون علل و عوامل گرایش مشیرالدوله به روسیه می
کلی تغییر حالت داد. در زمان صدارت خود تا سفر دویم، پلتیکش با پلتیک انگلیس ثانی از فرنگستان، سپھسالار به

خان معتمدالملک برادر فر دویم فرنگ، میرزایحییکرد. بعد از مراجعت از سمساعد بود و از آنان ھواخواھی می
خان معتمدالملک سپھسالار [که] با روسھا دوست بود، برادر خود را به ھواخواھی روسھا ترغیب کرد. به اصرار یحیی

و سعی و کوشش مسیو زیناویف، وزیرمختار روسیه مقیم تھران، [مشیرالدوله] تغییر پلیتیک داد [و] تا [ھنگام] مردن 
 [86]»اخواه روس بود.ھو

شور و منافع ملی متاسفانه سپھسالار در این مقطع از تاریخ زندگی سیاسی خود نیز بخشی از تمامیت ارضی ک
راحتی بخشی از اراضی واقع در سرحدات ایران با روسیه را به آنھا را فدای اغراض شخصی کرد و برای حفظ خویش به

ای ترتیب سپھسالار با روسھا روابط صمیمانهاینبه«نویسد: واگذار کرد. تیموری درباب روابط صمیمانه او با روسھا می
واخر، سفارت روس بزرگترین حامی و پشتیبانی سپھسالار بود و برعکس انگلیسیھا که که در احدیکند، بهپیدا می

 [87].»  شاه را به او ظنین ساختند تا او را از صدارت عزل کرد . . .کوشیدند، ناصرالدینمختلف میعناوینبه
المثل پیش از این دیدیم که قول بود. فیداد بسیار خوشھایی که به خارجیھا میالبته سپھسالار در انجام وعده

از تعھدھای خود به خرسھای چگونه به چھار وعده خود به انگلیسیھا به نحو احسن عمل کرد. واینک باید به یکی 
خان در این ایام میرزاحسین«نویسد: ساسانی میکرد که البته برای او دردسرساز شد. خان ملکقطبی عمل می

تپه و دشت ترکمان با روسھا سازش پوشی از حقوق مسلمه ایران در آخال و ماوراءخزر و کوک[که] به واسطه چشم
 [88]».  . کرده بود، شاه او را معزول کرد . .

و برخی کارھای عنوان وزیرامورخارجه در معیت او بود. پیرامون این سفر سپھسالار در سفر دوم شاه به فرنگ، به
 او مطالبی نقل شده که خواندنی است:

حدی بود که مافوق بعد از عزل از صدارت چون دوباره به وزارت خارجه و سپھسالاری رسید، طمعش به«. . . 
حضرت ھمایونی در یکی از عمارات سلطنتی فرنگ منزل نداشت. در ھمین سفر دوم فرنگ، وقتی که بندگان اعلی

باید انعامی به خدام قصور سلطنتی یا صاحبان مھمانخانه الرسم میک مھمانخانه توقف داشتند، علیکردند یا در یمی
داد و نیمی را برای شد ولکن خود او آن وجه را نصف میکرد مرحمت میبدھند. ھر مبلغی را که سپھسالار معین می

ایون در پاریس بودند، میل کردند که چندشب در که بندگان اقدس ھمنمود . . . در این سفر دوم، زمانیخود ذخیره می
روزقبل به آنجا بروم و تدارک ورود ھمایونی را ببینم و به به تفرج تشریف ببرند، بنده را مامور فرمودند که یک” بلوتنفون“

آن را از من سپھسالار حکم شد که پانصد تومان برای مخارج بعض تدارکات آنجا به بنده نقد بدھند، ایشان پنجاه تومان 
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توان سایر کارھای او را قیاس کرد و ھریک از عمله خلوت از برای جلب کسر کرده، باقی را دادند. از این فقره می
گونه کارھا حتما سپھسالار آوردند که به فروش برسانند و فایده ببرند. از اینمنفعت، جواھری یا اسبابی به حضور می

 [89].»  داشت . . .ود برمیدرصد] را از برای خیکی [دهیک ده
 دریافت بالاترین نشان روسیه

ت امورخارجه و وزارت جنگ، به امر شاه برای تسلیت قتل .ق، مدتی پس از عزل از وزار1297سپھسالار در سال 
نظیری مواجه الکساندر دوم به روسیه رفت و از سوی امپراتوری جدید، الکساندرسوم، و دولت روسیه با استقبال کم

  ملک ساسانی گزارش آن سفر را چنین توصیف کرده است:شد. خان
سپھسالار] را برای تعزیت قتل الکساندردوم و تھنیت جلوس خبر قتل امپراتور روس رسید، شاه ھم او [«. . . 

 الکساندرسوم به روسیه فرستاد.
خان در آن سفر روسھا به جھت خدماتی که به آنھا در واگذاردن آخال و تاسیس قزاقخانه کرده بود، به میرزاحسین

داشت به گردن مشارالیه انداخت.  جمله امپراتور روس به دست خود نشانی را که در گردنخیلی احترام گذاشتند، من
خواست که در تھران باشد لذا او را والی و وقتی که به تھران مراجعت کرد، شاه کاملا از او مظنون شده و نمی

 [90] .»  التولیه خراسان فرمود . . .نایب
رود که از دست ملکه انگلیس و امپراتور روس نشان تا آنجا پیش می سپھسالار در خدمتگزاری به روس و انگلیس

باشد و دولتھا برای حفظ ای برخوردار میکند و این در حالی است که این نشانھا از ارزش ویژهمخصوص دریافت می
ر اختیار فرد دیگری اند، دتوجھی انجام دادهورزند تا جز اشخاصی که خدمات بسیار شایانمنزلت و اعتبار آن، اصرار می

 قرار نگیرد.
دید، باز ھم برای نجات خویش به خارجیھا متوسل خان که پس از برکناری مجدد، جانش را در خطر میمیرزاحسین

 گوید:ملک ساسانی میبار به روسھا ملتجی شد. خانشد؛ اما از آنجا که انگلیسیھا از او دل خوشی نداشتند، این
شمسی برای نگارنده حکایت کرد:  1309طنه وزیر جنگ سابق در روز یکشنبه نھم فروردین عزیزالله میرزا ظفرالسل«

سپھسالار بودم. ھمین جایی که حالیه مجلس خانمن در فوج اتریش نایب سرھنگ و مامور باغ و منزل میرزاحسین
ر را آورد. الدوله) دستخط معزولی سپھسالاحضور (امین خان منشیشورای ملی است. یک روز میرزاعلی

شاه خود، او را مامور کرده بود که آنجا بنشیند و نگذارد سپھسالار اقداماتی بکند یا کسی او را ملاقات نماید ناصرالدین
خواھد به الدوله، زیناویف سفیر روس فرستاد که میو خیال داشتند او را به قتل برسانند. چند دقیقه بعد از آمدن امین

الدوله امین  الدوله است.خان گفت که من دیگر اختیار پذیرایی ندارم. اختیار با امین. میرزاحسینملاقات سپھسالار بیاید
الدوله ملاقات کردند. معلوم گفت: بیاید و ملاقات در حضور من باشد. سفیر روس که آمد، من حاضر بودم. باحضور امین

بیرون رفت، تقاضای ملاقات وزیرامورخارجه را کرد و چون ای نتوانستند بزنند. سفیر روس از آنجا که است حرف محرمانه
شاه پس از صدور دستخط عزل سپھسالار دستخط کرده بود که تا تعیین وزیرامورخارجه جدید کارھای وزارت خارجه را 

دانیم دار خواھم بود، سفیر روس را نیز خودش پذیرفت. در آن ملاقات سفیر روس به شاه گفته بود که ما نمیخودم عھده
خواھید بکنید؟ خان نوکر خوب شما بود یا نوکر بد؟ و آیا شما از او راضی ھستید یا نه؟ و درباره او چه میمیرزاحسین

خان از دولت روس دارای نشان خیلی بزرگی است آورم که میرزاحسینخاطر اعلیحضرت ھمایونی میولی من فقط به
. . .  «.[91] 

جا نوک تیز قلم خود را علیه استعمار خشن روسیه که برخی نویسندگان طرفدار سپھسالار که در ھمهجالب آن
گذرند و به آن اعتنا و تفاوت میفیلی او) بیمھم از زندگی سپھسالار (دوران روسروند از کنار این فراز نشانه می

 کنند.ای نمیاشاره
 فرجام قرارداد رویتر

قدری بزرگ بود که در گلوی انگلستان گیر معروف لقمه به شکست بود؛ زیرا به قولبهامتیاز مزبور از پیش محکوم
ما در موارد دیگر و در ھمین زمانه خود، شر و «نویسد: ره فرجام این قرارداد میکرد. کرزن این پیر استعمارگر، خود دربا

داران بیگانه، وسیله استثمار قرار گرفته بودند زیان این طرز کار را درباره سرزمین یا ملتھای دیگری که از طرف سرمایه
خوار سودپرست، که در عالم خویش ریزه ھایی از ماجراجویانکردار دستهایم که چگونه قربانیمشاھده نموده و دیده

دانستیم که ثبات وضع و استقرار ملی از این راه قابل تامین نیست . . دولتھا یا کمپانیھایی بودند، واقع شدند و می
.  «.[92] 
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کنی و با ھمراھی رجالی ھمچون ملاعلیالله حاجسو با مخالفت روحانیت و مردم به رھبری مرحوم آیتقرارداد، ازیک
شدت با آن مخالف بودند، چون موقعیت آنھا الملک) مواجه شد و ازدیگرسو روسھا نیز بهمیرزاسعیدخان انصاری (موتمن

چون لقمه بسیار گنده و گلوگیر و غیرقابل ھضم «ه قول مھدی بامداد: انداخت، درنتیجه بخطر میرا در ایران کاملا به
ھا ھم، در خارج دو سیاست جھانی نشینی اختیار کرد و در این بینبود، انگلستان به علت مخالفت سخت روسھا عقب

نمودن آنان و موافق کردن روسھاحدوحصری، نرمبا ھم کنار آمدند و در باطن امر نظر انگلیسھا از گرفتن چنین امتیاز بی
در بعضی از مسائل جھانی بود. وقتی روسھا دیدند که بدون اطلاع آنان کار انجام یافته و کلاھشان پس معرکه است، 

نظر قدری نرمش پیدا کرده و روی موافقت خود را به انگلیسھا نشان دادند. انگلستان ھم از امتیاز مزبور به کلی صرف
 [93].»  ین کیفیات آن را لغو کرد . . .نمود و دولت ایران ھم با ا
چرب دل نبرید و تا زمان مرگ به تلاشھای خود  جا خاتمه پیدا نکرد و آقای رویتر از این لقمهاما داستان به ھمین

سال بعد که سرانجام ھفدهھمچنان استمرار بخشید. پس از او، ورثه نیز ھمچنان به تکاپوی خود ادامه دادند تا این
ه رویتر، بازھم به راھنمایی و دستیاری خود رجال ایران و زمامداران وقت، پس از آن که پرونده آن امتیاز تقریبا مختوم

عنوان رشوه به زمامداران و رجال ایران داده است ادعای شده بود، با طرح این ادعا که در ماجرای مذکور مبالغی را به
ق دولت ایران امتیاز بانک شاھنشاھی ایران را به مدت .1306خسارت کرد. پس از مذاکرات بسیار، سرانجام در سال 

ر کرد و خساراتی را که از این امتیاز در مدت این سالھا به ملت بدبخت سال به رویتر و باطنا به انگلستان واگذاشصت
 9][4داند و بس.ایران وارد آمد خدا می

  

	خواه!سپھسالار مشروطه

عنوان مثال از اردوگاه انگلیس خان که در طول عمر سیاسی خود دگردیسیھای زیادی را شاھد بود و بهمیرزاحسین
آنگلو ــ «ھای سیاسی باشد که صفت مرکب و مضاعف به جبھه روسیه در ایران پیوست، شاید جزو معدود چھره

که او در اواخر عمر خود بار دیگر تغییر جھت داد و آزادیخواه شد و شعار مشروطه برازنده او است. جالب آن» فیلروسو
 [95]و نظام پارلمانی و شورایی را سرداد.

امیدوارم «السلطان که خود در شمار مستبدین مشھور و از رجال طرفدار انگلستان بود گفت: او به شاھزاده ظل
روزی بیاید که ھمین خانه و عمارت من، پارلمان و مکان جلوس مبعوثین گردد، که ھمان پارلمان ریشه استبداد قاجاریه 

 [96]»را از بیخ برکند.
پاسخ نگذاردند و بعدھا این خواسته او را محقق کردند و ساختمان مجلس طلبان نیز این ندای او را بیمشروطه البته

 شورای ملی را در باغ بھارستان او بنا نھادند.
متاسفانه ناگزیریم در اینجا قبل از بستن پرونده سپھسالار از یک زشتی و پلشتی در رفتار او یاد کنیم که به انحاء 

پردازد النفس بوده است. اعتمادالسلطنه در کتاب خلسه به ذکر آن میگون در طول تاریخ دامنگیر بعضی رجال ضعیفگونا
ای ملاحظات اخلاقی از ذکر دارد که بنا به پارهو کتیرایی نیز در پاورقی، توضیحات مفصلی پیرامون این عمل او بیان می

کنیم که آن را از زبان خود سپھسالار بیان مادالسلطنه بسنده میگذریم و به گزیده توضیحات اعتمیمفصل آن در
 کند:می

که من قوادی کرده او را از اسلامبول اول کار نابکاری من، آوردن ایلخانی ھرزة لوطیِ مردود مطرود بود، برای این«
 [97]»خواستم و مواجب گزافی از دولت در حق او برقرار نمودم و حکومت قزوین را به او دادم.

 شمارد:و در ادامه بحث با ذکر یک مورد، نتایج این عمل را چنین برمی
که امردی ملت ایران که سر منشاء جمله عیبھاست و مبدا کل فسادھا، این از خیانتھای بزرگ من به سلطنت و«

داشتم و در کل مایملک خود، او را مختار کرده بودم. این بذل من عیبی نداشت. از مناصب و [مرد ھرزه] را دوست می
ای را از او ه ھیچ شان و رتبهقدر مبذول داشتم که اسم آن را باید تبذیر گذاشت و از آنجا کامتیازات بناحق در حق او آن

قاعده در که یک کار بیآمدند، پس برای ایندادم، به صدا در میکردم، اگر دیگران را ھم از آن نصیبی نمیمضایقه نمی
کردم. یعنی برای یک نشان افتخار که از روی محبت به آن شاھد قاعده دیگر ھم میپرده اختفا ماند، صد کار بی

م، باید صد نشان دیگر ھم به مردم ناقابل دھم تا نگویند امتیازات دولت دستخوش ھوی و شھوت دادکار میشیرین
 [98].»  شده است و عاقلان دانند که مزایای دولت و اعتبارات سلطنت، نفوذ بسیار و گھرھای شاھوار نیست . . .
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 مرگ سپھسالار
 [99]سالگی درگذشت.وھفتق در سن پنجاه.1298حجه ویکم ذیخان در بیستسرانجام میرزاحسین

  

	ایثروت افسانه
الاسلامی، اما به قول دکترمحمدجواد شیخ [100]گمان یکی از ثروتمندترین رجال ایران بود،سپھسالار ھنگام مرگ بی

شود که نوه عابدین دلاک ناخواه با این سوال مواجه میکه به دیده تحقیق در اصل و ریشه مطلب بنگرد، خواهکسی
 [101]بوده است؟قزوینی این ھمه ثروت و دارایی را از کجا آورده 

اید بتوان اذھان را .ق سخنی دارد که به واسطه آن ش1299الاول وپنجم ربیعالسلطنه در خاطرات روز بیستاعتماد
دو روز است که تمام وزرا مشغول ھستند سیاھه نوشتجات و جواھرات «به میزان تقریبی ثروت سپھسالار نزدیک کرد: 

 [102]»جات بانک درنیامده.نامه و نوشتهکنند. وصیتسپھسالار مرحوم را در مجلس شورا صورت می
دھد: ھمچنین مھدی بامداد در مورد میزان دارایی ھمسر سپھسالار توضیحاتی به این شرح ارائه می

سال پس از مراجعت از زیارت مکه در تھران ق، یک.1309الثانیه قمرالسلطنه، زن سپھسالار، در ھفدھم جمادی«
درگذشت. ناصرالدین شاه که خبر فوت او را شنید از ییلاق به شھر آمد و فورا امین ھمایون و میرزا احمد منشی 

 [103]»السلطان را مامور نمود که رفته در اطاق او را مھر نمایند.امین
دیشب جواھرآلات قمرالسلطنه را «نویسد: .ق می1309الثانیه اعتمادالسلطنه در خاطرات روز ھیجدھم جمادی

ھزار امپریال 15ھزارتومان (به پول آن زمان) قیمت نمودند. 100و  گفتند: جواھرات ممتازی بودشاه خواسته بودند، می
 [104]»و لیره ھم که در خانه موجود بود آوردند.
ریال  820ریال و لیره  1400دھد که اکنون (زمان نگارش کتاب) بھای ھر امپریال بامداد سپس در پاورقی توضیح می

 [105]باشد.می
خان حسینکسب آن اطلاع داشت، پس از مرگ میرزا شاه که خود از میزان تقریبی ثروت سپھسالار و نحوهناصرالدین

نامه نوشت و او را از  مختار نیز برای شاهدرصدد ضبط اموال او برآمد، اما برادرانش به سفارت روس شکایت بردند و وزیر
 [106]اقدام به این کار منصرف کرد.

  

	علل ناکامی سپھسالار
ای از آن را دیدیم ای از اعمال خویش باقی گذاشت که گوشهخان در طول حیات سیاسی خود کارنامهمیرزاحسین

 شمرد:ر دو دلیل را برای ناکامی او برمیو اعتمادالسلطنه با دادن نمره مردود به سپھسالا
اول جھتی که باعث عدم پیشرفت او شد، یکی این بود که علم و تربیت او در ایران نقصان داشت و بیشتر اوقات «

در ممالک عثمانی نشو و نما یافته بود. چون به ایران آمد خواست سبک عثمانیان را در ممالک محروسه معمول دارد 
د بزرگ صورت نگرفت و نتیجه به عکس بخشید . . . مثل آن بود که کسی تقلید از پیشوای نادانی ولی خیال آن مر

 نماید و کوری، عصاکش کور دیگر شود. . .
خان نتوانست خیالات خود را اجرا بدارد آن بود که ھواپرستی و مقاصد شخصی جھت دیگری که حاجی میرزاحسین
اش از افتد و سررشتهکرد. ناچار چنین کسی از مطلب دور میفس حرکت میدر نظر داشت و بیشتر اوقات به ھوای ن

 [107]»تواند مطالب و مقاصد مھمه را به انجام رساند.رود که نمیدست می
  

	گیری و چند سوالنتیجه
 چنانکه مشاھده شد، کارنامه سپھسالار از جھات مختلف قابل تامل است.

باشد. از ساحت از حیث اقتصادی کارنامه او مشحون از رشوه، سوءاستفاده از قدرت و کسب نامشروع ثروت می
 کرد درخوری ندارد.سیاسی نیز جز خدمت به انگلیس و روس عمل

النفس و چاپلوس داشت که در نامه قبول پیشنھاد حال ضعیفطلب و درعینای قدرتاز جھت اخلاقی ھم روحیه
 شاه به وضوح قابل ملاحظه است.ناصرالدین خارجه بهسمت وزارت

 دارد:غول میشود که ھر محقق حقیقتجویی را به خود مشباتوجه به این مطالب سوالھایی به ذھن متبادر می
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خوانده و پس » حکومت قانون«ـ چرا نوشتجات بعضی افراد در کشور ما، سپھسالار را از رجال ترقیخواه و بنیانگذار 1
لطفی به الفارق و کمکنند؟ آیا این قیاس معمعرفی می [108]ترین وزیر دوره قاجارخان امیرکبیر او را برجستهاز میرزاتقی

شد، ملت ھوشمند و قدرشناس ایران نام ھا و خصوصیات در وجود امیر نیز دیده میامیرکبیر نیست؟ اگر این رویه
 کرد؟عاشقانه در صحیفه دل و عمق جان خود ثبت میامیرکبیر را این چنین 

خاطر مدرسه و مسجد سپھسالار سابق شنیده ایرانیان نام سپھسالار را تنھا به شاید تمام مردم تھران و اکثر
شناسند و از عملکرد وی اطلاع دارند؟ متقابلا امیرکبیر در جایگاه رفیع یک باشند، اما واقعا چند نفر از مردم او را می

گاه از حافظه تاریخی مردم ن بزرگمرد ھیچقھرمان ماندگار ملی قرار دارد و مردم با او و عملکردش آشنایی دارند و یاد آ
 ایران محو نخواھد شد.

ھمه خبط، خطا، خیانت، رشوه، سوءاستفاده از قدرت، ـ چرا بعضی منتسبان به جریان تجدد در کشور ما، از این2
بر  خوانند؟ اگر این گروهاش میکنند و مترقیپوشی میفروشی و وابستگی به بیگانگان، سخاوتمندانه چشموطن

 بندند؟خود را بر وابستگی او به روسیه می وابستگی به انگلستان حساسیت ندارند چرا چشم
ـ و بالاخره چرا برخی از نویسندگان نیز نام و اعتبار خود را با حمایت از کسانی ھمچون سپھسالار، مخدوش و 3

 کنند؟آلوده می
ماند و دیر یا زود حقیقت با پرتوافشانی خود ابر نمی که بارھا به اثبات رسیده، ماه ھمیشه پشتھرحال، چنانبه

دھد، انوار آن بر ذھن و دل محققان منصف و حقیقتخواه خواھد تابید. تجربه سپھسالار نشان می شده و شعاعآشکار 
آنان که برای انجام اصلاحات چشم به حمایتھای لندن و واشنگتن دارند، درنھایت محکوم به فنا ھستند و قضاوت 

 آیندگان در مورد آنان مثبت نخواھد بود.
میھنانش از ھوش و استعداد عنوان یک ایرانی ھمچون تمامی ھمخان بهواقعیت آن است که میرزاحسین

عنوان توانست بهیافت، شاید میای برخوردار بود و اگر این توان ذاتی در دل فرھنگ غنی کشورش پرورش میالعادهفوق
اریخ ایران ماندگار شود ولی با تاسف باید اذعان کنیم که این جوھره قوی، براثر اقامت در یک شخصیت برجسته در ت

خان و آقاخان محلاتی و برخی دار نظیر میرزاملکمباور و مسالهغرب در سنین جوانی و ھمچنین تماس با عناصر غرب
مرورزمان این زاویه بیشتر و بیشتر هھای غربگرای دولت عثمانی، از فرھنگ ملی و بومی خود فاصله گرفت و بچھره

که این رجل توانا به دلیل انحراف فکری به اعمالی دست زد که کارنامه او را از حیث سیاسی و شخصی شد تا جایی
 با کمبودھای زیادی مواجه کرد.

 نمود.سب میگمان آنچه از وی سرزد، ریشه در اندیشه او داشت و تمامی اقدامات او با آنچه در سر داشت متنابی
خان برای ھمه اندیشمندان و سیاستمداران امروز ما پیامھای عمیقی دارد که مسلما مطالعه زندگی میرزاحسین

مشی راھنما خواھد بود و اگر ھوشمندانه عمل نکنند قضاوت امروز مردم ھوشمند ما درباره برای آنھا در انتخاب خط
 نان خواھد بود.سپھسالار، ھمان قضاوت آیندگان در مورد خود آ

  

	ھانوشتپی
 
 

	

 170ـ172تا، صصبی، ساسانی، سیاستگران دوره قاجار، تھران، ھدایتملکـ احمد خان[1]
، 1357روزبھان، خان اعتمادالسلطنه، صدرالتواریخ، به کوشش محمدمشیری، چاپ دوم، تھران، ـ محمدحسن[2]
 281ص
و ھمچنین:  31، ص1363اقبال،  خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، چاپ چھارم، تھران،ـ ابراھیم تیموری، عصر بی[3]

 194، ص1372المللی، ھای قاجاریه، تھران، دفتر مطالعات سیاسی و بینپرویز افشاری، صدراعظم
 194ـ پرویز افشاری، ھمان، ص[4]
  548تھران، شرکت سھامی انتشارات خوارزمی، ص ،1324ـ فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، چاپ اول، [5]
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ھای امیرکبیر، چ اول، داود، اسناد و نامهآلعلیکنید به سید ھا و احکام امیرکبیر نگاهـ برای اطلاع بیشتر از نامه [6]
 1379تھران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، 

 549ـ فریدون آدمیت، ھمان، ص [7]
، 1371، چاپ چھارم، تھران، انتشارات زوار، 1ی، ج ھجر 14و  13، 12ـ مھدی بامداد، شرح حال رجال ایران در قرون [8]
 411ص
، 1367تصحیح دکتر محمداسماعیل رضوانی، تھران، دنیای کتاب،  به 3ـ اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ج [9]
 و ھمچنین بامداد، ھمانجا. 1718ص

 400دون آدمیت، ھمان، صـ فری[10]
 550، ھمچنین فریدون آدمیت، ھمان، ص207ـ پرویز افشاری، ھمان، ص[11]
 207ـ پرویز افشاری، ھمان، ص[12]
ب ـ ساسونھا، سپھسالار و تریاک ایران، (مولف نامعلوم)، مندرج در مطالعات سیاسی، (مجموعه مقالات)، کتا[13]

، به نقل از چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی 137، ص1370اول، تھران، موسسه مطالعات و پژوھشھای سیاسی، پاییز، 
 366ـ371، صص1360ق)، ترجمه: یعقوب آژند، تھران، گستره، .1335-1332ایران (عصر قاجار 

 367ـ ساسونھا، سپھسالار و تریاک ایران، به نقل از چارلز عیسوی، ھمان، ص[14]
، 1ـ ابوالقاسم طاھری، تاریخ روابط بازرگانی ایران و انگلیس از دوران فرمانروایی مغولان تا پایان عھدقاجاریه، ج[15]

 488ـ490تا، صصتھران، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، بی
  ، به نقل از:126ـ ھمان، ص[16]

Encyclopaedia Judaica, Jerusalem, 1971, vol.14, P.894 
گذاری درایران، دوره قاجاریه، تھران، زمینه، ، به نقل از احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه135ـ ھمان، ص[17]

 59، ص1359
ـ مھدیقلی ھدایت (مخبرالسلطنه)، سفرنامه مکه، به کوشش دکتر سیدمحمد دبیر سیاقی، تھران، تیراژه، بھار [18]

 259، ص68
 263خان اعتمادالسلطنه، صدرالتواریخ، ھمان، صـ محمدحسن[19]
 101تا، صنا، بیجا، بیـ ھمان نویسنده، خلسه (مشھور به خوابنامه)، به کوشش محمود کتیرایی، بی[20]
 86، ص1367الاسلامی، قتل اتابک وشانزده مقاله تحقیقی دیگر، تھران، انتشارات کیھان، ـ جواد شیخ[21]
 101خان اعتمادالسلطنه، خلسه، ھمان، ص ـ محمدحسن[22]
عموم ای بود که افراد متمول در آن ساکن بودند لذا ـ معروف است در آن دوران در حوالی سرچشمه تھران، کوچه[23]

قیاس ارزش نامیدند. بااینھا (و به تعبیر امروزی کوچه میلیونرھا و میلیاردرھا) میمردم، آن کوچه را، کوچه صدتومانی
 شود.سال قبل بھتر روشن میصدھزارتومان در حدود صدوپنجاه

 194ـ پرویز افشاری، ھمان، [24]
 86الاسلامی، ھمان، صـ جواد شیخ[25]
صحیحات و حواشی و فھارس و به کوشش دکتر ، با ت2البلدان، جخان اعتمادالسلطنه، مرآةـ محمدحسن[26]

 1640ـ41و  1632، صص1367عبدالحسین نوایی و میرھاشم محدث، تھران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تھران، 
شاه و مظفرالدین شاه، تھران. دفتر مطالعات اکبر ولایتی، تاریخ روابط خارجی ایران در دوران ناصرالدینـ علی[27]

 95ـ96، صص1372المللی، سیاسی بین
دار؛ سیری در حیات پربار علمی، معنوی، اجتماعی و سیاسی شھید ابوالحسنی (منذر)، پایداری تا پای ـ علی[28]

 131ـ132، صص1368الله نوری، تھران، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور، فضلحاج شیخ
 103ـ104، صص 1355ـ ھمان، به نقل از: ابراھیم صفایی، مدارک تاریخی، [29]
 412ـ مھدی بامداد، ھمان، ص[30]
 197ـ پرویز افشاری، ھمان، ص[31]
 415ـ ھمان، ھمچنین: مھدی بامداد، ھمان، ص[32]
 268، صخان اعتمادالسلطنه، صدرالتواریخ، ھمانـ محمدحسن[33]
[34]  - Maj. Genl. Sir Henry Creswicke Rawlinson.  
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 ،3، ج19، ھمچنین: محمود محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 412ـ مھدی بامداد، ھمان، ص[35]
 908، ص1367تھران، اقبال، 

 از: به نقل 925، ھمچنین: محمود محمود، ھمان، ص51ـ ابراھیم تیموری، ھمان، ص[36]
 England and Russia in the East, By: Sir Henry Rawlinson, P.125 

 77ـ78مان، صصساسانی، ھملکـ احمد خان[37]
 908ـ محمود محمود، ھمان، ص[38]
 926ـ ھمان، ص[39]
 928ـ ھمان، ص[40]
 929ـ ھمان، ص[41]
[42]  - Layard. 
 411ـ مھدی بامداد، ھمان، ص[43]
[44]  - Sir Denis Arthur Heyworth Wright. 
 ھایی از تاریخ مناسبات ایران و بریتانیا، ترجمه: کریم امامی، چـ دنیس رایت، ایرانیان در میان انگلیسیھا، صحنه[45]

 238، ص1368دوم، تھران، نشر نو، 
 475، ص1ـ ابوالقاسم طاھری، ھمان، ج[46]
الدوله، به کوشش حافظ فرمانفرمائیان، چ سوم، تھران، الدوله، خاطرات سیاسی امینخان امینـ میرزاعلی[47]

 415، ھمچنین: بامداد، ھمان، ص34، ص1370امیرکبیر، 
 367، به نقل از چارلز عیسوی، ھمان، ص137ـ ساسونھا، سپھسالار و تریاک ایران، ھمان، ص[48]
 199ـ پرویز افشاری، ھمان، ص[49]
 103خان اعتمادالسلطنه، خلسه، ھمان، صـ محمدحسن[50]
 413ـ مھدی بامداد، ھمان، ص[51]
 78ساسانی، ھمان، صملکـ احمد خان[52]
[53]  - Baron Julius Do Reuter. 
 108-112ـ برای مطالعه متن کامل قرارداد ر.ک: ابراھیم تیموری، ھمان، صص[54]
 ـابوالفضل دلاوری، ایران در عصر قاجاریه، مندرج در: حدیث انقلاب، جستارھایی در انقلاب اسلامی ایران، مجموعه [55]

 12ـ13، صص1377المللی الھدی، زمستان، انتشارات بینمقالات، تھران، 
 ـ ھمان.[56]
 .414و مھدی بامداد، ھمان، ص 107ـ ابراھیم تیموری، ھمان، ص[57]
 ـ ابراھیم تیموری، ھمان.[58]
 71الاسلامی، ھمان، صـ جواد شیخ[59]
 103خان اعتمادالسلطنه، ھمان، صـ محمدحسن[60]
 348-349، صص1356ـ فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپھسالار، تھران، خوارزمی، [61]
[62]  -  George Nathaniel Curzon 
 108، ص1368، تھران، نشر گفتار، 1الاسلامی، سیمای احمدشاه قاجار، ج ـ محمدجواد شیخ[63]
، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تھران، شرکت انتشارات علمی و 1ـ جرج ن. کرزن، ایران و قضیه ایران، ج[64]

 621ـ622، صص1367فرھنگی، 
 119ـ ابراھیم تیموری، ھمان، ص[65]
 97ـ ھمان، ص[66]
 119ـ ھمان، ص[67]
 238ـ دنیس رایت، ھمان، ص[68]
 ـ یا ھمان آنگلوفیل و آنگلوغلام در ادبیات سیاسی ما.[69]
 296ـ دنیس رایت، ھمان، ص[70]
[71]  - Star of  India. 
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 258ـ دنیس رایت، ھمان، ص[72]
ن علما وجه تمایلی به مداخله روحانیون در امور سیاسی نداشت بلکه ایـ سپھسالار توجه ندارد که دولت به ھیچ[73]

ازمنکر، در امور اجتماعی و حکومتی دخالت ونھیمعروفحق و امربه بودند که بر اساس تکلیف شرعی برای اقامه
مابین مردم و حکومت باشند ولی مردم به دلیل وجه تمایل نداشت که آنھا فیکردند و ھمچنین دولت به ھیچمی

 دادند.ار میاعتقادی که به سلامت علما داشتند، آنھا را واسطه قر
 179ـ فریدون آدمیت، ھمان، ص[74]
 ـ ابوالفضل دلاوری، ھمانجا.[75]
 80الاسلامی، قتل اتابک . . .، صـ جواد شیخ[76]
 624رزن، ھمان، صـ ک[77]
 475، ص1ـ ابوالقاسم طاھری، ھمان، ج[78]
. م مندرج در پرونده 1873، به نقل از نامه دیکسون به تامسون، مورخ پانزدھم سپتامبر 477ـ478ـ ھمان، صص[79]

 . Fo.601351 اسناد وزارت امورخارجه انگلستان
سند مزبور مبین آن است که حتی پزشک انگلیسی ھم به جاسوسی و خبرچینی برای سفارت خود مشغول بوده و 

خواھد برای وزیرمختار، خان ھم به این شغل دوم (و بلکه شغل اول) او آگاھی داشته و از او میکه میرزاحسیناینجالب
خواھد از وزیرمختار استدعا کند از طریق چاپار سفارت، ی مینامه بنویسد تا نزد شاه شفاعت او را بکند و حتی از و

 )477گزارشی درباره وضعیت پایتخت برای وی بفرستد. (ابوالقاسم طاھری، ھمان، ص
 53ـ ابراھیم تیموری، ھمان، ص[80]
 81ـ82اتابک، صصالاسلامی، قتل ـ جواد شیخ[81]
 .43ـ46ـ ابراھیم تیموری، ھمان، صص[82]
 104خان اعتمادالسلطنه، ھمان، صـ محمدحسن[83]
 53ـ ھمان، ص[84]
 106ـ ھمان، ص[85]
 276ـ ھمان نویسنده، صدرالتواریخ، ص[86]
 55ـ ابراھیم تیموری، ھمان، ص[87]
 410، ھمچنین: مھدی بامداد، ھمان، ص91ساسانی، ھمان، صملکـ احمد خان[88]
 275خان، ھمان، صحسنـ محمد[89]
 92ساسانی، ھمان، صملکـ احمد خان[90]
 91ـ ھمان، ص[91]
 624ـ کرزن، ھمان، ص[92]
 413ـ مھدی بامداد، ھمان، ص[93]
 ـ ھمانجا.[94]
 130ـ134ـ علی ابوالحسنی، ھمان، صص [95]
، چاپ اول، تھران، چاپخانه 1یا روشن شدن تاریخ صدساله، جـ حسن اعظام قدسی (اعظام الوزاره)، خاطرات من [96]

 247، ص1379، تھران، نشر کارنگ، 1و رجوع کنید به ھمین کتاب، ج 200، ص42حیدری، اردیبھشت 
 103خان اعتمادالسلطنه، خلسه، ھمان، صـ محمدحسن[97]
 107ـ110ھمان، صصـ [98]
 2026ـ ھمان نویسنده، تاریخ منتظم ناصری، ص[99]

 86الاسلامی، ھمان، صـ جواد شیخ[100]
 71ـ ھمان، ص[101]
 423بامداد، ھمان، ص ـ مھدی[102]
 425ـ426ـ ھمان، صص[103]
 ـ ھمان.[104]
 426ـ ھمان، ص[105]
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 62ـ ابراھیم تیموری، ھمان، ص[106]
 

 261خان اعتمادالسلطنه، صدرالتواریخ، صمحمدحسن  ـ[107]
 550ـ فریدون آدمیت، ھمان، ص[108]

	


